
يادگار نيلوفر    نوشته ي عليرضا متولى
   تصويرگر: مجتبي عصياني

يك روز، از خواب پريدم. به حياط  دويدم  و داد زدم: «پدر بزرگ...»
مادر آمد. مرا بغل كرد و گفت: «گفتى پدر بزرگ؟! حتماً خواب ديده اى!»

ــم هايم را ماليدم و گفتم: «بله، خواب ديدم كه پدر بزرگ دارد توى باغچه، گُل نيلوفر  چش
مى كارد.»

 مادرم فكرى كرد و گفت: «فهميدم!... بهار آمده. وقتش رسيده كه دانه هاى نيلوفر را بكاريم. 
مى روم آن ها را بياورم.»

من و مادر، باغچه را آماده كرديم. بعد هم دانه هاى نيلوفر 
را كاشتيم. مادرم گفت: «تا چند وقت ديگر، باغچه پرُ 
ــادگار پدربزرگ  ــود. آن ها ي ل نيلوفر مى ش از گُُ

هستند.»
ــه يادگارى هاى  ــزرگ، چ گفتم: «پدر ب

خوبى براى ما گذاشته است!» 
مادرم مرا بوسيد و گفت: «چه خوب 
است كه تا وقتى زنده هستيم، كارهاى 
ــم. كارهاى خوب،  ــوب انجام دهي خ

بهترين يادگارى هاى ما هستند.»
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